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چکیده:

ک محلــی هــر قــوم نشــانه ای از هویــت اجتماعــی،  جغرافیایــی،  مذهبی و  پوشــا
فرهنگی ایشان ارزیابی می شود.  در این بین،  پژوهش درباره لباس های ترکمنی 
به ویــژه،  شــلوارهای زنانــه به عنــوان عنصــر مهمــی از این ترکیــب اهمیــت خود را 
که همــواره،  ایــن نوع خاص از پوشــش به عنــوان یکی  عیــان خواهد داشــت؛ چرا
از بســترهای اصلــی رودوزی ترکمــن با بــازه وســیعی از آرایه هــای تزیینــی از جمله 
نقــوش جانوری محــل توجه بــوده اســت.  با این حســاب،  هــدف ایــن پژوهش،  
شناســایی نقــوش جانــوری در ســوزن دوزی بالاق هــای ترکمنــی و جســتجو در 
مضمون آن ها جهت بازشناســی انگاره های فرهنگی ایشان است.  پس،  پرسش 
این خواهد بود: نقوش جانوری در ســوزن دوزی شــلوارهای زنــان ترکمن )بالاق( 
لــت  در قالــب چــه صــوری تعریــف می شــوند و ایــن اشــکال بــر کــدام مفاهیــم دلا
دارند؟ نتیجه این مقاله،  به شــیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از هر دو طیف 
مطالعات اســنادی و میدانی نشــان می دهد: نقوش جانوری در بالاق های زنانه 
به صــورت انتزاعــی تعریف می شــود؛ تــا آن انــدازه کــه گاه،  تنهــا یک عضــو از بدن 
حیوان بــه منزلــه تمامیت جانــور بــه نمایــش درمی آیــد.  از زاویــه معنایــی نیز زن 
ترکمن به ســبب زندگــی در دامان طبیعــت،  نه فقــط گره خوردگی خــود با محیط 
کــه تأثیــر باورهــای کهــن اجــداد خویــش را در  اطــراف را بــه نمایــش درمــی آورد،  

بستری از نقوش نمایان می سازد.
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مقدمه
 ترکمن هــای ایــران،  قومــی بــا معیشــت شــبانی هســتند کــه در 
پــرورش اســب تبحــر دارنــد؛ و در گــرگان،  منطقــه ترکمن صحــرا 
و ناحیــه کوهســتانی اســتان گلســتان زندگــی می کننــد.  یکی از 
شــاخص ترین نشــانه های این قوم،  نوع خاص پوشش ایشان 
و انــواع تزیینــات آن اســت.  آرایه بندی ایــن لباس ها به وســیله 
نخ های ابریشــمی )یوفک(،  به ظرافت بســیار انجام می پذیرد؛ 
که قسم عمده ارزش گذاری بر لباس های ترکمنی به واسطه  چرا
وجــوه  بارزتریــن  از  یکــی  می گیــرد.   صــورت  آن   ســوزن دوزی 
ســوزن دوزی لباس های زنان ترکمن بر شــلوارهای زنان ایشــان 
موســوم به بالاق تجلی پیدا می  کنــد.  در بین انــواع این نقوش،  
مصادیق جانوری به لحاظ کمّی نســبت به ســایر انواع )انسانی 
گیاهــی،  جمــادی،  هندســی( در بــازه وســیع تری تعریــف   و 
می شــود.  با این حســاب هدف اصلی این پژوهش،  شناسایی 
نقــوش جانــوری در ســوزن دوزی های بالاق هــای ترکمنــی و 
تفحص در دلالت معنایی آن هاســت؛ تا از این مسیر،  چگونگی 
 تأثیــر فرهنــگ بومــی و باورهــای آیینــی در شــکل گیری نقــوش 
ســوزن دوزی ترکمنــی تبییــن گــردد.  پرســش مقاله حاضــر این 
اســت: نقوش جانوری در ســوزن دوزی شــلوارهای زنان ترکمن 
)بــالاق( در قالــب چه صــوری تعریــف می شــوند و این اشــکال بر 
کدام مفاهیــم دلالــت دارند؟ فرضیــه آن که،  این نقــوش هریک 
به گونــه ای بازتــاب طبیعت اطــراف زندگــی زن ترکمن بــوده و در 
جهت تقدیــس و بزرگ نمایــی مفاهیم معنوی برآمــده از عناصر 
طبیعی به تکرار درآمده اســت.  در ضــرورت انجــام این پژوهش 
آن که،  شناسایی نقوش سوزن دوزی شــلوارهای زنان ترکمنی،  
کتشــافی و گمانه زنــی دربــاره معانی نمادیــن آن ها،   به صــورت ا
موضوع مغفولی اســت که مطالعــه در آن نه فقط اقــدام مؤثری 
در جهــت ثبــت دانــش تخصصــی در ایــن موضــوع و مانــدگاری 
آن به حســاب می آیــد کــه تسّــری این نــوع نگاه بــه منبــع الهام 
بــرای طراحان لبــاس بــدل خواهد شــد.  بر ایــن اســاس،  پس از 
نظری کوتاه به زندگی قبایــل ترکمنی ایــران و باورهای فرهنگی 
ایشــان،  اجزای پوشــش زنانۀ این اقوام طرح می شود و اهمیت 
بــالاق در آن،  مورد اشــاره قرار می گیــرد.  در مرتبۀ بعــدی،  برخی 
از پرتکرارتریــن نقوش جانــوری در ســوزن دوزی بالاق های زنان 

ترکمنی به مطالعه درآمده و نتیجه عرضه می شود.

روش پژوهش
این مقاله به لحــاظ هدف،  در زمــره پژوهش های بنیــادی قرار 
که نسبت به گسترش مرزهای دانش اقدام می نماید؛  دارد؛ چرا

و به تبیین صفات و بنیادهای محتمل یک واقعیت می پردازد.  
از نظر روش شناســی،  توصیفــی ـ تحلیلی اســت؛ زیرا نســبت به 
کاوی نقــوش ســوزن دوزی های ترکمنــی و گمانه زنــی درباره  وا
معنای فرهنگی نمادین در این انواع مبادرت می نماید.  تجزیه 
و تحلیــل داده ها به شــکل کیفــی صــورت میپذیرد و گــردآوری 
اطلاعــات به صــورت اســنادی )کتابخانــه ای( و میدانــی انجــام 
گرفتــه و ابــزار آن،  بــه برگــه شناســه،  مشــاهده و تصویرخوانــی 
محــدود می شــود.  نُــه مصــداق تصویــری ایــن مقاله به شــکل 
احتمالــی ســاده از نقــوش جانــوری پرتکــرار در ســوزن دوزی 
کــه این انواع  بالاق هــای زنان ترکمن نمونه گیری شــده اند؛ چرا
نســبت بــه گونه هــای انســانی،  گیاهــی،  جمــادی و هندســی 
 بــه لحــاظ کمّــی از تنــوع بیش تــری برخــوردار بــوده و در انتقال 

ارزش های فرهنگی،  با اهمیت به نظر می رسند.  

پیشینه پژوهش
از گذشــته های دورتر،  مجموعه مقالات » ترکمن هــای ایران«،  
از هوشــنگ پورکریــم طــی ســال های 1344- 1348 در مجلــه 
هنــر و مردم به یــادگار مانــده اســت.  مجموعه نوشــته هایی که 
با بررســی مردم شناســانۀ منطقــه ترکمن صحرا،  نحــوه زندگی،  
آداب و رســوم،  فرهنــگ و هنــر ایــن مــردم را توجــه قــرار داده 
اســت.  از موارد متأخــر و مرتبط با ایــن پژوهــش: ابراهیم کلته و 
مریــم آق آتابــای )1382(،  در مقالــه »ســوزن دوزی ترکمــن« بــه 
توصیف ایــن هنر،  وســایل و مواد اولیــه مورد اســتفاده،  بعضی 
از نقــوش ســوزن دوزی و شــیوه های دوخــت آن در مناطــق 
ترکمن نشــین می پردازند.  رامونــا محمــدی )1388(،  در مقاله 
ک و زیوآلات مــردم ترکمن« بــا ارائه اطلاعــات مختصر از  »پوشــا
تاریخ،  محل ســکونت،  مذهب و هنرهای دســتی قــوم ترکمن 
ک و زیــورآلات مردمــان ترکمن اقــدام می  کند.   به بررســی پوشــا
در مطالعات متمرکز بــر هنر رودوزی،  بایســت به مقاله »تحلیل 
کاربــرد تزییــن در ســوزن دوزی بلــوچ و ترکمــن به شــیوه ســنتی 
کــه پژوهشــگر  کــرد؛  و نویــن«،  نوشــته زهــرا خاموشــی اشــاره 
بــه مطالعــه تطبیقــی ســوزن دوزی های دو منطقــه ترکمــن و 
بلوچ،  به لحاظ نقــش،  ترکیــب،  کاربرد و حتــی چگونگی تولید 
پرداختــه اســت.  نزدیک ترین مــورد بــه پژوهش حاضــر،  مقاله 
»جستارهایی در نقوش سوزن دوزی ترکمانان گنبد کاووس«،  
نوشــته الهام ذباح و غلامعلی حاتم )1392( است که مستخرج 
کارشناسی ارشــد الهــام ذبــاح )1390( به حســاب  از پایان نامــه 
می آید.  نگارنــدگان مقاله فوق ضمــن ارائه اطلاعات ارزشــمند 
در قالب یــک مطالعه مبتنی بــر توصیف و اختصــاص صفحاتی 
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از مقاله به معرفی لبــاس ترکمنی،  برخی از نقوش ســوزن دوزی 
این منطقــه را در قالب انواع جانوری،  عناصر طبیعــت،  ابزار کار 
و عقاید و باورها تقســیم کرده انــد.  زهرا قوی پنجــه )1394(،  در 
ک  ک زنان ترکمن« با بررسی پوشا مقاله »نقش و رنگ در پوشــا
زنــان ترکمــن بــه برخــی از نقوش ســوزن دوزی پوشــش ایشــان 
اشاره داشته است.  ســارا اسلامی مقدم و حســین عابددوست 
)1396(،  در مقالــه »بررســی نقــوش ســوزن دوزی های ترکمن و 
ک  کاربرد آن  درگرافیک محیطی« با نگاه به تاریخ ترکمن،  پوشا
و رودوزی های ســنتی و چگونگی کاربرد این نقــوش را در منظر 
شــهری مورد بررســی قرار می دهنــد.  پژوهش هــای دیگری نیز 
کارشناسی ارشــد ســامان یافته انــد:  در قالــب پایان نامه هــای 
ک ترکمــن«  »مطالعــه تطبیقــی نقــش و رنــگ در فــرش و پوشــا
بــه قلــم دنیــا یزدی مقــدم )1392( و »بررســی تطبیقــی اجــرا و 
نقــوش مــورد اســتفاده در هنــر ســوزن دوزی ترکمــن و بلــوچ« از 
حکیمه حبیبی )1393( مصادیق این مدعا هســتند که ضمن 
بررســی اجمالی تاریــخ،  جغرافیــا و فرهنــگ ترکمنی به بررســی 
صنایع دســتی ایــن منطقــه بــه ویــژه قالــی،  نمــد،  لباس هــای 
ســنتی و ســوزن دوزی پرداخته انــد.  به طــور عمــده در ایــن 
پژوهش هــا ضمــن معرفی قــوم ترکمــن،  فرهنگ و هنر ایشــان،  
ک در قالبی دایره المعارف گونه  هنرهای دستی و از جمله پوشا
و بــا نــگاه کل نگــر بــه تشــریح درمی آیــد و جنبــه توصیفــی و در 
نهایت،  کاربردی زمینــه اصلی تحقیق را جهت می بخشــد.  در 
بررسی نقش جانوری نیز مرجان صلواتی در سال 1390 با عنوان 
»تجلی نقش جانــوری در فــرش ترکمن« دســت به نــگارش برد 
و فرانــک کبیــری و پریســا امیرحاجلــو )1393(،  مقاله »بررســی 
نقش مایه های جانوری در قالی ترکمن« را نوشتند.  اما پوشیده 
نیست که در هر دو مورد اخیر،  تدقیق در نقوش دست بافته ها 
مد نظر بوده اســت که در معدود مواردی با نقوش سوزن دوزی 
هم پوشــانی نشــان می دهند.  افــزون بــر آن،  در تعبیر و تفســیر 
مــوارد به چالــش گرفته شــده در مقــالات فــوق،  انتســاب تمام 
باورهــا و عقایــد ممکن بــه ایــن نقــوش در بازهای وســیع طرح 
گردیــده و نظــر بــه اســلوب عقایــد ترکمنــی بــه تحدیــد بحــث و 
جمع بندی مشــخص آن منتهی نشده اســت.  با این حساب،  
کنده گویی،  با تمرکز خاص بر  مقاله پیش رو با هدف پرهیــز از پرا
نقوش جانوری در سوزن دوزی شلوارهای زنان ترکمنی )بالاق( 
کاوی و شناســایی نقــوش تزیینی این پوشــش با  نســبت بــه وا
تکیه بر مبنای اسلوب هنرهای ســنتی ایرانی اقدام می  کند و با 
گمانه زنی درباره باورهای فرهنگی مرتبط با ایــن انواع،  بحث را 

به نتیجه می رساند.  

طوایف ترکمن و باورهای فرهنگی کهن 
قوم ترکمــن با ویژگی های خــاص خویش در ســده های هفتم و 
هشتم/ چهاردهم و پانزدهم شکل گرفت و اساس طوایف آن،  
هم چون چاودر،  ارســاری،  آل علی،  قره،  ســالور،  ساریق،  تکه،  
گوگلان و یموت پدید آمد.  این قبایل هریک به تیره ها و طوایف 
کوچک تر تقســیم می شــوند و هرچنــد امــروزه،  در یــک منطقه 
ک کنونی چند کشــور ســکنا دارنــد،  اما  جغرافیایــی،  امــا در خا
کلیت ایشان با زبان،  سنت های فرهنگی و حتی پوشش تقریباً 
مشابه شــناخته می شــوند )گلی،  1366: 208- 210(.   ترکمن ها 
به ســبب نیای مشــترک ایشــان یعنــی »اوغوزخــان«،  در منابع 
اســلامی »غُــز« یا »اوغــوز« شــهرت دارنــد؛ چرا کــه طبــق روایات 
کهــن،  »یافث«،  پســر نوح -که به عنوان سرسلســله تمــام اقوام 
ترک ها،  مشرق زمین را تحت سلطه داشت- صاحب نوه ای به 
نام اغوزخان شد که شش پسر از او زاده گشت؛ و آن ها نیز هریک 
صاحب چهار پسر شــدند و بدین ترتیب،  بیست و چهار طایفه 
اولیــه ترکمــن به وجــود آمدنــد کــه در کناره هــای رود ســیحون 
و جیحــون اســتقرار یافتنــد.  اینــک  ترکمن هــا به طور عمــده در 
کشــورهای ایران،  افغانســتان،  جمهوری های آسیای مرکزی،  
کن هستند و البته،   آذربایجان،  ترکیه،  چین،  عراق،  سوریه سا
ک  ســه طایفه بــزرگ آن هــا یعنــی یمــوت،  تکــه و گــوگلان در خا

ایران زیست می کنند )جرجانی،  1382: 11- 16(.
پیــش از اســلام،   ترکمن هــا هم چــون ســایر مردمــان آســیای 
میانــه پیــرو آییــن شمنیســم بودنــد )محمــدی،  1388: 35(؛ 
و بــه توتم گرایــی گرایش نشــان می دادنــد.  به واقع »شمنیســم 
کثــر منابــع بــه رواج ایــن  از باورهــای اولیــه تــرکان اغــوز بــود و ا
مذهب در میان مردم ماوراءالنهر در دوره پیش از اســلام اشــاره 
کرده انــد.  در بیــن اوغوزها،  شــمن فرد مقدســی بود کــه قدرت 
ارتبــاط بــا خداونــد را داشــت و بــه فنــون ســحر و جادو مســلط 
بــود.  هم چنیــن،  اوغوزهــا،  شــمن ها را عامــل ایجــاد ارتبــاط با 
ارواح مردگان،  شــیاطین،  جن و پری می دانســتند و برای حل 
مشــکلات خویــش،  آن هــا را نــزد خدایــان واســطه می کردنــد« 
)قجقی نــژاد و همــکاران،  1399: 222(.  تأثیر این گونــه از باورها 
بعد از ظهــور اســلام و حتی تا بــه امــروز در میان ایشــان به جای 
مانــده اســت.  چنان کــه هنــوز هــم توتــم،  به عنــوان یــک گونه 
حیوانی،  گیاهی یا دیگر پدیده طبیعی ارزشمند است و مرتبط 
با خاســتگاه،  رفاه یا تبار انســانی درنظر گرفته می شــود )هینلز،  
1386: 209(؛ پــس،  باور به معارف این چنینــی نه فقط درمیان 
کنون  اقوام کهن هم چون  ترکمن ها رایج بود که ردپای آن تا به ا
قابل بازیابی است.  اما در تبیین اصل و اساس باورهای توتمی 
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و شمنی خاصه در بین  ترکمن ها،  خواجه رشیدالدین فضل الله 
در جامع التواریخ به بیست و چهار طایفه اغوز اشاره می  کند که 
هریــک از آن ها یــک تَمغا/ نشــان1 مخصــوص به خود داشــتند 
که به موجــب آن اموال و احشــام ایشــان از یک دیگر تشــخیص 
 داده می شــد.  هم چنیــن،  ایــن طوایــف دارای اونقــون/ توتم2
کــه مظهــر قــدرت و شــجاعت بــود و از مقدســات   نیــز بودنــد 
به شــمار می رفت )جرجانی،  1382: 11(.  البته با تأسیس دولت 
ســلجوقی،  کــه نقطــه عطــف مهمــی در تاریــخ تــرکان اوغــوز به 
کمیت رسمی عقاید  حســاب می آید )ســومر،  1381: 115(،  و حا
دینی اســلامی،  باورهای شــمنی و توتمی طوایف ترکمن کم کم 
رنــگ باخــت و بــه اضمحــلال گذاشــت؛ امــا نشــانه های آن بــه 
صورت ســاده و انتزاعــی در آرایه بندی وســایل زندگی  ترکمن ها 
ادامه حیات داد؛ بدین ترتیب،  هرچنــد انگیزه اصلی پیدایی و 
مانایــی این نقوش برای نســل های متأخر مورد توجه نیســت،  
اما شــکل و هیأت ظاهــری آن ها بــه مثابه نمــاد فرهنگی حفظ 
گردیده اســت؛ چنان چــه »در طــول بررســی تاریــخ هنر بــر تأثیر 
احتمالی تمغاها بر نقش مایه ها و طرح های ترکمن و دیگر اقوام 
کید شــده و چگونگــی ایــن تأثیرپذیــری دربــاره اقــوام ترکمن  تأ
بیش تر از هر قــوم دیگری مورد علاقه پژوهشــگران بوده اســت« 

)حصوری،  1371: 35(.

پوشش زنان ترکمنی و شلوار )بالاق( زنانه 
اصلی تریــن عناصر پوشــش زنان ترکمنی مشــتمل بــر کوینک3،  
قبــا/ دون4،  چکمــن5،  قوشــاق/ کمربنــد6،  شــاوت7،  کرتــه8،  
چرپی/ ســرپی9،  چــارود/ جبــه10،  بــورک/ کلاه11،  تبرلــک/ کلاه 
حصیری12،  آنق/ پیشــانی بند13،  خســاوه14،  چارقــد15،  قیقاچ/ 
قینــگاچ16،  باشــبوغی17 و البتــه بــالاق/ شــلوار اســت.  دربــاره 
شــلوار زنــان ترکمــن آن کــه،  لیفــه ای اســت و میان ســاقی گشــاد 
دارد؛ کــه در ناحیــه ســاق پاهــا جمــع می شــود و در پاییــن نیز به 
 عرض ســه تا ده ســانتی متر ســوزن دوزی می گــردد.  این شــلوار از 
گون دوخته می شــود.   تکه پارچه هــای رنگی با جنس هــای گونا
بخش بالایی آن را از پارچه های ارزان قیمت است و بخش پایینی 
شــلوار که از زیر پیراهن نمایان می شــود،  معمــولًا،  از پارچه های 
ابریشــمی اســت )محمــدی،  1388: 61(.  نقــوش ســوزن دوزی 
گون  پاچه شــلوارهای زنان ترکمن به مــوازات تنوع،  اســامی گونا
نیز دارد؛ ولــی در کل به تمام آن هــا »ایاق اورنــی« می گویند )گلی،  
1366: 317(.  ایاق اورنی زیر مجموعه »ســانجیم« )سوزن دوزی 
ترکمنی( قــرار می گیــرد کــه بــا زنجیره های فشــرده ســطح پارچه 
را می پوشــاند.  در اهمیــت تزیینــات ســوزن دوزی ایــن شــکل از 

کثر لباس های ترکمن به مرور زمان جایگاه  گرچه ا پوشش آن که،  ا
خــود را از دســت دادنــد،  امــا بالاق هنــوز اصالتــش را در پوشــش 
ســنتی زن ترکمن حفظ نمــوده اســت.  بدین ســیاق که هرچند 
مقدار ســوزن دوزی در آن کاهش یافته،  اما برخــلاف پیراهن که 
تزیین آن الزامی نیست،  شلوار زنانه بدون سوزن دوزی مفهومی 

ندارد )محمدی،  1388: 62(.   

انواع نقش در سوزن دوزی بالاق های ترکمنی
درباره تفــاوت طرح و نقش در هنرهای ســنتی ایــران باید در نظر 
داشــت،  طرح،  یک ســاختار و نقش به معنی یک جز از آن است 
)کاتب و مافی تبار،  1398: 70(.  با این حساب تنوع نقوش،  بسیار 
پرشــمار بوده؛ درحالیکــه،  تعدد طرح ها بســیار محدود اســت.  
»طرح،  استخوان بندی و نظام اساسی است که نقش ها بر بنیاد 
آن چیده می شود.  در واقع،  ضوابط و معیارهای ترتیب نقش ها 

را طرح تعیین می  کند« )حصوری،  1385: 79(؛ پس »طرح را باید 
تصویر کلی نقش های جــای گرفته در یک متن دانســت و نقش 
را عنصری خواند که با توانمندی خاص خود،  طــرح را می آراید« 
)اربابی،  1387: 57(.   اما در مرتبه بعدی و در زمینه تقسیم بندی 
نقــوش در هنرهــای ســنتی،  آن هــا را از زاویــۀ موضــوع بــه انــواع 
انسانی،  جانوری،  گیاهی،  هندسی،  جمادی و تلفیقی تقسیم 
ک این پژوهش  می کنند )تامســن،  1394: 2(؛ که تعهد به آن ملا
خواهــد بــود؛ لازم به تذکر اســت کــه هر چنــد مــوارد مطالعاتی به 
جهت غلبه وجه انتزاع و ساده ســازی به وجوه هندســی نزدیک 
شده اند،  اما هم چنان در قالب مصادیق طبیعی به انواع انسانی،  
جانــوری،  گیاهــی،  جمــادی و هندســی قابل بررســی هســتند.  
بدین ترتیب،  بر اســاس کمّیــت و رواج نقــوش مورد اســتفاده در 
کید بر  ســوزن دوزی بالاق هــای زنــان ترکمنی،  ایــن مطالعه بــا تأ

برخی از پرتکرارترین نقوش جانوری پی گرفته می شود.  

نقوش جانوری 
در زندگــی صحرانشــینی  ترکمن هــا،  حیوانــات اهلــی هم چــون 

نقوش جانوری در سوزن دوزی بالاق های زنان ترکمن به مثابه بازنمایی انگاره های فرهنگی 

تصویر 1- بالاق زنان ترکمن.  مجموعه شخصی قرنجیک )ماخذ: نگارندگان(.
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اســب،  شــتر و قوچ،  همواره تأثیر به ســزایی در معیشــت ایشان 
داشــته اند؛ شــاید بــه همیــن دلیــل بیش تــر انــواع ایاق اورنی بر 
نقوش جانوری دلالــت دارند.  ازســوی دیگر،  در جامع التواریخ 
آمــده اســت: »...  هــر پســری از آن پســران بیســت وچهارگانه 
را لقبــی نهــاد و هریــک را تمغــای معیــن کــرد؛ تــا معین باشــد از 
آن کدام پســر اســت؛ و هریک پســر را معین کــرد که کــدام جانور 
اونقون هریک باشد...« )همدانی،  1384: 56(.  بدین ترتیب،  
افزون بر تناســب اوضاع حیات با مصادیق طبیعی شاید وجود 
چنین باورهایی باعث شد تا در نقوش سوزن دوزی بالاق های 
زنــان ترکمن ردپــای بســیاری از جانــوران قابل ملاحظه باشــد: 
»کنش های گفتمانی ناشناخته بســیار مبهم به نظر می رسند؛ 
کــرد.   کــه ایــن امــور را در خــلا تفســیر  امــا قــرار بــر ایــن نیســت 
 برعکــس،  چنیــن امــوری مجموعــه ای از مناســک،  عادت ها،  
آداب دانی هــا،  مدهــا،  اصــول،  تحصیــلات،  رفتــار و نظایــر آن 
هســتند؛ که پژوهشــگر می تواند آن ها را از ســاختارهای کلان تر 
فرهنــگ و حواشــی خردتــر آن جدا کنــد یــا برکنــد« )هایدماینر،  
1393: 386(.  بر این اساس در ادامه،  انواع پرکاربرد این نقوش 
مورد اشاره قرار می گیرند: در ســه مورد اول،  تمام پیکر جانور به 
تصویــر درمی آید و در شــش مــورد متأخــر،  تنها عضــوی از آن به 

نشانه تمامیت حضور تجسم می شود.    

تیرانا گول: نقش ماهی اوزون برون
تیرانا نام ترکمنی ماهی اوزون برون،  نوعی ماهی خاویاری دریای 
خزر اســت )کلته و آق آتابــای،  1382؛ 22(؛ که یکــی از منابع مهم 
ک و درآمــد  ترکمن ها به حســاب می آیــد.  افزون بر تناســب  خــورا
طبیعــی،  نقش کــردن تیرانا )تصویــر 2( روی بالاق هــای ترکمنی 
احتمالًا،  به اعتقادات اُنقون پرســتی و توتمیســم اجداد ایشــان 
که هرچنــد در صورت کلی،  ماهی نمــاد باروری،   بازمی گردد؛ چرا
تجدیــد تقویــت حیــات،  نیــروی آب هــا به عنــوان مبــدا و حافظ 
زندگی نیز هست )کوپر،  1392: 359(،  اما تمایل انسان بدوی به 
تصویر حیوانات با نقوش ساده و انتزاعی به دو امید اجرا می شده 
اســت: یک،  آن که افراد هم زیســت در شــکار دســته جمعی خود 
بر جانوران به عنــوان منبــع غذایی چیره شــوند؛ و دیگــر،  این که 
با مکرر ســاختن تصاویر جانوران،  نســل آن هــا را بارورتــر و به تبع 
تعدادشــان بیش تر شــود )مرزبان،  1385: 1(.  با این حســاب زن 
گاهانه یا  ترکمنــی بــا ایــن نــوع تصویرنــگاری ضمــن ادای دیــن آ
گاهانه به عقاید توتمی پیشــینیان خود،  با تکــرار نقش تیرانا،   ناآ
ک و درآمــد خانواده  هم چون یــک نیایش،  بــاروری منبــع خــورا
خود را رقم می زند.  زیــرا »یکی از راه هایی کــه از طریق آن،  عناصر 

به طور بســیار مؤثری به حیات یک دیگر یاری می رســانند،  تکرار 
اســت.  هــر عنصــر،  دیگــری را به وســیله تکــرار تشــدید می  کنــد« 
)الکســاندر،  1392: 134(.  »تکــرار،  معنی وجــودی و ضدفنا دارد 
و حتــی به همیــن دلیل،  هیــچ مناســکی نیســت کــه در آن تکرار 
نباشــد.  دعاهــا،  اوراد،  اذکار و امثــال آن،  اغلــب تکراری یــا دارای 
بخش های ترجیعی هســتند و همین تکــرار از دلایل اثر  بخشــی 
آن ها شمرده می شــود.  طلســم ها و جادوها دارای الگو هستند؛ 
یعنــی تکرارپذیرند.  نقش هــای جادویی نیــز دارای الگــوی تکرار 

است« )حصوری،  1385: 117(.

شیطان شاللاق گول: نقش حلزون
ک،  نشــانی از حضور او در نظام زندگی انسان  پیوند حلزون با خا
کشاورز است.  ازسویی،  این حشره با نشانه های طبیعی مرتبط 
که گردش  با کشــاورزی هم چون ماه پیوستگی یافته اســت؛ چرا
ماه،  پیونــد آن با خورشــید و نقــش آن در زندگی انســان کشــاورز 
حایــز اهمیــت اســت: »حلــزون،  نمــاد قمــری و نشــان تجدیــد 
حیــات دوره ای اســت.  حلــزون شــاخ هایش را نشــان می دهد و 
پنهان می  کند؛ مانند ماه که پیدا و ناپیدا می شود.  حلزون نماد 
تولد و مرگ دوباره اســت« )شــوالیه و گربــران،  1382: 17(،  بر این 
اســاس می توان انگاشــت در بیــن  ترکمن هــا حلــزون،  نشــانی از 
ماه بوده اســت.  افزون براین،  مــاه نام یکی از پســران »اغوزخان« 

تصویر 2-تیرانا گول،  مجموعه شخصی قرنجیک )ماخذ: نگارندگان(.

تصویر 3- شیطان شاللاق گول،  مجموعه شخصی قرنجیک )ماخذ: نگارندگان(.
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اســت )جرجانــی،  1382: 11(.  بــا ایــن حســاب،  به نظر می رســد 
زنان ترکمــن با نقــش کــردن حلــزون )تصویــر 3( روی بالاق های 
خود علاوه بر بازنمایــی زندگی طبیعــی،  اثــری از باورهای توتمی 
و نیز ردپایــی از اجداد خــود را به تصویــر درمی آورند؛ انســان ها در 
هر زمان و مــکان که به ســر می برند،  تصــوری از طبیعــت و رابطه 
خود بــا آن دارند.  ایــن انتظار انســان از طبیعــت،  میــزان و نحوه 
بهره بردازی از آن را پی ریزی می  کند.  به این ترتیب،  رابطه انسان 
با طبیعت در قالب سه جبهۀ طبیعت چیره بر انسان و بالعکس 
و البته،  هماهنگی انسان با طبیعت ارزیابی می شود.  با این نگاه 
است که هنر ترکمن خاصه ســوزن دوزی از طبیعت و جغرافیای 
 منطقــه الهــام گرفتــه و ایشــان را بــا طبیعــت هماهنــگ می  کند 

)موسی زاده،  1399: 57- 61(.

موی گول: نقش عنکبوت
 مــوی در زبــان ترکمنــی بــه معنــی عنکبــوت اســت.  زندگــی در 
محیط طبیعــی همــواره ســبب حضــور انــواع حشــرات در خانه 
ترکمنــی اســت.  شــاید همیــن امــر آن هــا را بــه منبــع الهامــی در 
ایجاد نقوش ســوزن دوزی بــدل کرده اســت.  افزون بــرآن،  تأثیر 
کهــن در تجسم بخشــی ایــن جانــور نقــش  باورهــای توتمــی 
مؤثــری دارد آن چنــان کــه بــه نقــل آورده انــد: »عنکبــوت بــرای 
دفــع شــر و شــور چشــمی بــه کار می رفتــه و از همیــن حیــث وارد 
دست بافته های ترکمنی ازجمله قالی شــده« )جنت اسکویی،  
1391: 40(؛ و احتمــالًا،  بــا همیــن پشــتوانه به ایــاق اورنــی نیز راه 
یافتــه و مانــدگار شــده اســت )تصویــر 4(.  ایــن نقــش بــه عنوان 
نمــادی از باورهــای زنــان ترکمنی نســبت بــه عناصــر طبیعی به 
تکــرار در آرایه بنــدی پوشــش ایشــان )شــلوار( نقش می شــود؛ تا 
در همراهی بــا طبیعت وجــود ایشــان را از گزند جانــوران موذی 
در امــان بــدارد.  بدین ترتیــب،  نقــش عنکبــوت هویت شــلوار را 
نســبت به کارکــرد اولیــه یعنــی پوشــانندگی دگرگــون می ســازد؛ 
یعنی علاوه بر عملکردی که قائــم به ذات از آن انتظــار می رود در 
سطحی فراتر به یک دعا،  ســحر و تعویذ مجهز می شود؛ با تاریخ 
پیوســتگی می یابــد و خاصیــت صیانــت و آســیب ناپذیری با آن 
هم پیونــد می گــردد: »نمادهــا می تواننــد به طــور غیرمســتقیم 
کــه هیــچ زبــان حقیقــی و  کنایــه وار بیان گــر چیــزی باشــند  یــا 
دقیقــی برایــش وجــود نــدارد« )تاونزنــد،  1393: 400(.  ضمــن 
 آن کــه دور از نظــر نخواهد بود که ایــن نقش با باورهــای فرهنگی 
کهن تری چون ریسندگی گره خوردگی داشــته باشد که درمیان 
گرفتــه  بشــر بــه عنــوان وجــه نمادینــی بــرای عنکبــوت درنظــر 
می شــود.  »رویکرد بســیاری از مؤلفان به این اندیشــه اســت که 

،  شــکل های تزیینــی،  معنــای نمادیــن جهانــی دارنــد«  ظاهــراً
)جل،  1390: 119(.

قوچاق )قوچوق( گول: نقش قوچ/ شاخ قوچ
در بیــن اعتقــادات توتمــی و اونقون های متعــدد اغوزهــا )اجداد 
ترکمن(،  برخی حیوانات جایــگاه ویژه ای داشــتند.  در رأس این 
حیوانات،  قــوچ موردتوجه بــود.  ایــن ارزش گــذاری درحقیقت،  
بازتــاب زندگــی بیابانگردی و کــوچ روی ایــلات و طوایــف ترکمنی 
کــه قــوچ نقش به ســزایی  اســت )معطوفــی،  1383: 2018(.  چرا
کثر  در حیات دام پروری آن ها داشــته اســت.  به همین دلیل در ا
دســت بافته های ترکمن،  نماد قــوچ آن چنان تکرار می شــود که 
به عنــوان اصلی ترین نقــش در نمد ترکمنی شــناخته شــده و به 
طرح کچــه )نمد( معــروف اســت )حیــدرزاده و حیــدری،  1396: 
48(.  این نمــاد باور به نیرومنــدی،  بــاروری و زایندگــی را در خود 
دارد.  در صــورت جزیی تــر شــاخ،  نمــاد نیــروی فــوق طبیعــی،  
الوهیت،  نیروی جان یا اصل حیاتی اســت که از سر بر می خیزد.  
شــاخ،  نمایشــی از ســلطنت،  قدرت،  پیروزی و حفاظت اســت.  
خاصه شــاخ قــوچ یــا بــز بــه معنــی نیــروی زاد و ولــد و بــاروری نیز 
هســت )کوپــر،  1386: 218(.  به همیــن دلیل،  تکرار نقش شــاخ 
قوچ هم چون دعا جهت به دســت آوردن نعماتی است که به آن 
گون زندگی از  نســبت یافته و این توســل به تخیل در مظاهر گونا

نقوش جانوری در سوزن دوزی بالاق های زنان ترکمن به مثابه بازنمایی انگاره های فرهنگی 

تصویر 5- قوچاق گول،  مجموعه شخصی قرنجیک )ماخذ: نگارندگان(.

تصویر 4- موی گول،  مجموعه شخصی قرنجیک )ماخذ: نگارندگان(.
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که  جمله دوخته دوزی شــلوار زنانــه نمود یافته اســت.  تــا آن جا
این ادعا وجود دارد: »متداول ترین نماد نزد  ترکمن ها نقش شاخ 
قوچ اســت.  این نقش در میان  ترکمن ها و در قســمت وســیعی از 
کان است«  آسیای میانه نشانه قدرت،  برکت و احترام به روح نیا
)کســرائیان و عرشــی،  1373: 18(.  البتــه،  در ســوزن دوزی ها نیــز 
نقش شــاخ قوچ نه فقــط روی شــلوار که بــر کلاه،  یقــه و پیراهن و 
روسری به کار گرفته می شود )تصویر 5(.  در تعبیر معنای نمادین 
 
ً
این نقــش افزون بر ارتبــاط زن ترکمــن با مظاهر طبیعــی احتمالًا
اســتفاده گســترده از آن در ارتباط بــا باورهای توتمی باشــد.  »در 
توتم پرستی که در زمان های قدیم بین اقوام ترک آسیای مرکزی 
رواج داشــت،  مــردم برخی حیوانــات را بــه عنوان مظهــر قدرت،  
شهامت و شجاعت،  ایثار و باروری تلقی کرده و در زمره مقدسات 
قرار می دادند« )جرجانــی،  1382: 12( و با به کارگیری نقش آن ها 

خود را به نیروی ذاتی و غریزی آن انواع مجهز می ساختند.

قوش قانات گول: نقش بال پرنده
قوش قانات بــه معنــی بــال پرنــده از نقوش بســیار کهــن در بین 
 ترکمن هاســت )تصویر 6(.  پرنــده در افســانه های ترکمنی اعتبار 
ونقُون بــودن آن ها  کــه به نظــر می رســد،  اُ ویــژه ای دارد؛ تــا آن جا
کــه ســبب می شــود نقش هایــی  از انگیزه هــای پرتوانــی اســت 
چــون قوش قانــات روی بالاق هــای زنــان ترکمن دوختــه دوزی 
کــه اونقون هــا/ توتم هــا  شــود.  در جامع التواریــخ آمــده اســت 
بیش تر از پرنــدگان شــکاری هم چون عقــاب و شــاهین انتخاب 
شــده و نزد آنان از مقدســات به شــمار می رفته اســت )جرجانی،  
1382: 12(؛ یعنی به تعبیری نقش ساده شــدۀ پرنده یادآور توتم 
فراموش شــده طایفــه اســت )موســی زاده،  1399: 115(.  بــا ایــن 
حساب شاید نقش قوش قانات نتیجه پرداخت انتزاعی جانوران 
در دوره اسلامی و منع تصویرنگاری جانداران به صور طبیعت گرا 
باشــد.  پس زن ترکمن با ســاده کردن نقش پرنده و تجسم بال از 
این قاعده تبعیت می کرده و درعین حال به مقصود خویش یعنی 
بازنمایی باورهای فرهنگی پیشین دست می یازیده است.  »پس 
از ظهور اسلام و گسترش آن در آسیای مرکزی و پذیرش آن توسط 
 ترکمن ها نمایش تصاویــر حیوانات به صــورت واقــع  گرایانه نهی 
شد و درنتیجه،  زنان ترکمن،  حیوانات را به صورت کاملا انتزاعی 
و به طور عمده،  نقش جــای پــا را در قالب گل به جــای کل اندام 
حیوان به تصویر می کشــیدند« )صلواتی،  1390: 329(.  درســت 
 همان طورکه »پیام جهانی پیرامون،  توســط هنرمند رمزگذاری 
می شــود.  ایــن رمزها بــا مجموعــه ای از نمادهــا -که توســط هنر 
متبلــور می شــود- ســازگار شــده اند و مخاطــب بــه رمزگشــایی 

آن هــا می پــردازد« )گامبریــچ،  1393: 286(.  بــا ایــن حســاب 
نقــش بــال بــه مثابــه پرنــده )جــز بــه جــای کل( در ســوزن دوزی 
بالاق های ترکمــن با یــادآوری عقاید توتمی نیای ایشــان،  مبین 
 نیروهــای مرتبــط اســت که بــه قــدرت تکــرار صاحــب خــود را به 

توانمندی های اهورایی منتسب نایل می گرداند.

غازایاق گول: نقش پای غاز
،  پــس از یک جانشــینی قــوم ترکمن به 

ً
نقــش غازایــاق احتمــالًا

سوزن دوزی ایشان راه یافته است )تصویر 7(.  به بیان دقیق تر،  
احتمالًا،  مشاهدۀ حرکت غاز در آب های اطراف محل سکونت 
 ترکمن ها در ورود این نقش به ســوزن دوزی بالاق های ایشــان 
مؤثر بوده است.  این جانور یکی از منابع غذایی  ترکمن هاست؛ 
کــه بــا ســبک  و همان طورکــه بــه اشــاره درآمــد،  انســان هایی 
زندگی ابتدایی و باورها،  افســانه ها و روشــمندی های آن قرین 
هستند،  برای تسلط بر انواع جانداران آن ها را نقش می کنند تا 
بر آن ها غلبه پیدا کننــد؛ آن ها را به چنگ آورنــد؛ و البته،  فزونی 
نســل آن ها را رقم بزننــد.  افزون براین دســتاورد،  در رابطه با غاز 
غِ آبی( باید در نظر داشــت که  به عنوان یکــی از انواع مرغابی )مر
ک خود در آب را می یابد؛ و به عنوان شکارچی  این حیوان خورا
کســب و تقویــت ایــن  در صیــد ماهــی تبحــر دارد؛ بنابرایــن،  

تصویر 6- قوش قانات گول،  مجموعه شخصی قرنجیک) ماخذ: نگارندگان(.

تصویر 7- غازایاق گول،  مجموعه شخصی قرنجیک )ماخذ: نگارندگان(.
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توانمندی برای نوع بشــر )ماهی گیری( نیز می تواند یکی دیگر از 
علل پیدایی و پویایی این نقش باشد.  »شــیوۀ نمادین یکی از 
اشکال بازنمایی در نقش های ترکمنی است.  این شیوه،  صرفاً 
نشــان از هویت فرهنگی بافنده دارد.  دریافــت ارزش ها و وجوه 
گون اثر هنری به واسطه سنت،  فرهنگ و شرایط خاص هر  گونا
قوم در هر عصر تغییر پیــدا می  کند و یک اثر هنــری مجموعه ای 
از هــزاران ســال تطابــق انســان ها،  محیــط،  مــاده و فرهنــگ 
زیباشناســی اســت« )موســی زاده،  1399: 124(.  بدین ترتیب،  
می توان مدعی بود انگاره های فرهنگی و اعتقادات توتم باوری 
در تکــرار نقــش غازایــاق در ســوزن دوزی ترکمــن مؤثــر می افتد؛ 
تا هرچند به اســتعاره و انتــزاع،  امــا هم چون یک دعا بــرای قوم 

ترکمن فراوانی و ثروت طلب کند.  

ماری گل: نقش پای شتر
بیش تــر محققین در بررســی نقــش شــتر در زندگــی  ترکمن ها به 
این اصل اشــاره دارند که،  این حیوان پرطاقت در میان ایشان 
از جایگاه ویژه و قداســت برخوردار اســت.  »شــتر،  نشــانه ثروت 
چادرنشینان اســت و بنابراین،  تصویر آن نشــانۀ خوشبختی و 
ثروت برای صاحب آن است« )شــوالیه و گربران،  1385: 426(.  
خاصه آن که گاه،  دولت ها،  ثروتمندان یــا بازرگانان چند صد تا 
چند هزار شتر از کوچ نشینان ترکمن کرایه می کردند )حصوری،  
1371: 9(.  چنان کــه نقل شــده »این حیــوان در میان  ترکمن ها 
به اولیا مشــهور بــوده؛ اما پــس از ظهور اســلام و گســترش آن در 
آسیای مرکزی به پیروی از آن فرهنگ،  کراهت تصویر جانداران 
مطرح شــد و مــادر ترکمن این نقــش را بــه انتزاع کشــاند.  پس،  
به جای نقش شــتر،  این حیــوان مقدس،  جای پای بچه شــتر 
را جای گزین کرد )تصویــر 8(؛ تا به این ترتیب،  قداســت حیوان 
ج نهــاده؛ فرامیــن دین خود را پیــروی کــرده و درعین حال،   را ار
به ارضــای خواســته خویش پرداختــه باشــد« )بداغــی،  1371: 
17(.  این نقش همان گونه که در قالی ترکمن به تصویر کشــیده 
شده،  در نقوش سوزن دوزی بالاق های زنان ترکمن نیز دوخته 
ج نهاد و  می شــود؛ تا قدرت و حیثیت این حیــوان را به انتــزاع ار
هم چون یک دعا،  منش و روش آن را بــرای صاحب خود طلب 

کند.  

ز گول: نقش چهار چشم 
ُ
دورت گ

دورت گز در زبان ترکمنی به معنی چهار چشــم اســت.  این نقش 
در ســوزن دوزی بالاق هــای ترکمــن از کنار هــم قرار گرفتــن چهار 
شــاخ قوچ به وجود می آید )تصویــر 9(.  اصــل پیدایش این نقش 

با چشــم نظر ارتباط دارد.  »اعتقــاد به چشــم زخم در میان عامه 
مردم بسیار بانفوذ اســت و در هنر فولکلور یا عامیانه،  به ویژه،  در 
بافته های اقوام مختلف هم چون ترکمن نقوشی برای محافظت 
از چشــم زخم بــه شــکل تعویــذ در ترکیب طرح هــای دیگــر جان 
کــه  گرفتــه اســت« )افضل طوســی و ســنجی،  1393،  89(.  چرا
در بســیاری از فرهنگ ها،  اعتقاد بــر این که انرژی حاصــل از نگاه 
شــخصی،  موجب خســارت،  بیماری و ...  خواهد شــد،  مردم را 
بر آن داشته تا با توســل به انواع ادعیه و اذکار،  خود را از تأثیر آن در 
امان بدارند.  انواع اشیای طبیعی و مصنوعی از جمله انواع دعا،  
سنگ نمک،  اشیای سفالین و سنگ های آبی رنگ )خرمهره(،  
از جملــه ابزارهایی هســتند که مردم بــه جهت مصونیــت از نظر 
قربانی همیشگی از آن ها استفاده می کنند؛ اما این لوازم قابلیت 
حمل دایــم و همراهی همیشــگی با صاحبــان خــود را ندارند؛ به 
همین دلیــل،  زن ترکمــن با الهــام از شــاخ قــوچ -به عنــوان یکی 
کــه بــا  از عوامــل بازدارنــدهِ چشــم نظر- نقوشــی پدیــد مــی آورد 
ســوزن دوزی روی بــالاق،  در همــه حــال،  همــراه صاحب لباس 
باشــد )ذباح،  1390: 94(؛ بــه این ترتیب،  بالاق به عنوان شــکلی 
ک نه فقط به عنوان پوشانندۀ جسم عمل می  کند،  بلکه  از پوشا
با نقوشی ظاهر می شود که حافظ صاحب خود در برابر نیروهای 

نادیدنی اما قدرتمند شر خواهد شد.  
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تصویر 8- ماری  گول،  مجموعۀ شخصی قرنجیک )ماخذ: نگارندگان(.

تصویر 9- دورت گز گول،  مجموعۀ شخصی قرنجیک )ماخذ: نگارندگان(.
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ساری ایچیان گول: نقش عقرب زرد
در زبــان ترکمنــی ســاری چیان )ســاری ایچیان( به معنــی عقرب 
زرد اســت؛ امــا ایــن نقــش در واقــع،  بخشــی از قســمت فوقانــی 
سوزن دوزی بالاق زنان ترکمن اســت که الزاماً و همیشه محدود 
به نقــش عقــرب نیســت.  به واقــع،  نقــوش مختلفــی کــه در این 
بخش مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد،  بــه ســاری ایچیان معروف 
است )تصویر 10(.   ترکمن ها این نقش را از طبیعت و محیط زندگی 
خود الهام گرفته اند و به اعتقاد ایشان عقرب مظهر دفع شر است 
)کلتــه و آق آتابــای،  1382: 23(؛ و شــاید بــر این اســاس اســت که 
هم چون یک دعا در بالاق های زنان ترکمن بــه صورت پی درپی 
دوختــه می شــود.  »الگوهــای تزیینــی کــه روی ایــن مصنوعات 

کار می شــوند،  افراد را به اشــیاء و به برنامه هــای اجتماعی که آن 
اشــیاء دربر دارند،  پیوند می زنند« )جــل،  1390: 120(.  این اتفاق 
شــبیه آن چیزی اســت که در زندگی طبیعی اتفــاق می افتد؛ »در 
گذشــته که ترکمنان به صورت کوچ نشــینی و نیمه کوچ نشــینی 
روزگار می گذراندنــد،  بــرای جلوگیــری از دفــع نیــش حشــرات از 
جمله عقــرب،  تصویــر آن را در بافته هــای خویش انعــکاس داده 
و بر این بــاور بودند که،  عقــرب با دیدن تصویر خویش ترســیده و 
وارد آلاچیــق نمی شــود.  تصویر عقــرب در هنرهــای ترکمنی تنها 
اشاره ای به دم عقرب است که از آن قسمت نیش می زند.  لیکن 
نمادهای ماندگار در هر فرهنگی،  علاوه براین که لازم است زمینه 
تجربی داشــته باشــند،  بایــد در ســاختارهای کیهان شناســی و 
باورهای آن ها نیز حضور داشته باشند؛ و به تصویر درآمدن عقرب 
در هنرهای وابسته به فرهنگ ترکمنی،  نمادی از چیره گشتن بر 
خطرها،  هم چنین،  محافظت و نگهبانی در برابر هر نوع نگاه شر 
و دفع چشــم زخم اســت« )رحمانی و کاملی،  1392: 79(.  با این 
حساب،  به نظر می رســد اســتفاده از این نقش در حاشیه شلوار 
زنان ترکمن نیز چنین کارکردی داشته و با هدف دفع هر نوع آفت 
صورت بگیرد؛ هم چون »طلسمی برای دور کردن ارواح شیطانی 

و حفاظت صاحب آن.« )موسی زاده،  1399: 115(.

نتیجه گیری
کن در خطه شمال کشور هستند   ترکمن های ایران مردمی ســا

تصویر 10- ساری ایچیان گول،  مجموعه شخصی قرنجیک )ماخذ: نگارندگان(.

جدول 1.  نمود باورهای آیینی در نقوش جانوری بالاق های زنان ترکمن )ماخذ: نگارندگان(.

باور آیینیبرگرفته از نقشنام 

امید به ازدیاد جانور برای صیدماهی اوزون بورونتیرانا گول

شیطان شاللاق 
نماد هلال ماه و نام پسر اغوزخان )جد  ترکمن ها(حلزونگول

دفع شور چشمیعنکبوتموی گول

دفع شر و چشم زخمشاخ قوچقوچاق گول

نمادی از توتمیسم )اونقون طایفه ای(بال پرندهقوش قانات گول

امید به ازدیاد جانور برای صیدپای غازغاز ایاق گول

نماد قدرت و استقامتردپای شترماری گول

دفع چشم زخمچهار شاخ قوچ دورت گُز گول

دفع نیروهای شرعقربساریچیان گول
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که به رغم اعتقادات اســلامی،  باورهای پیشــینیان خود درباره 
توتم پرستی و شمنیسم را به میراث گرفته اند.  افکار و عقایدی 
کــه هرچنــد امــروزه،  در زندگی عمــوم آن هــا نقش خطیــری ایفا 
نمی  کند،  اما تأثیــر آن در اندازۀ بازنمایی طرح و تصویر بر اشــیاء 
و لوازم روزمــره زندگی آن هــا باقی مانــده و به حیات خــود ادامه 
می دهد.  یکی از بسترهایی که زمینۀ این نقش اندازی را فراهم 
می  کنــد،  ســوزن دوزی لباس هــای ترکمنــی و از جملــه شــلوار 
زنانه اســت که با نام ایاق اورنــی زینت بخش بالاق های ایشــان 
می شــود.  دقت نظر در ایــن نــوع آرایه بندی ها نشــان می دهد 
که نقوش جانوری،  نسبت به انواع دیگر یعنی انسانی،  گیاهی،  
جمادی و هندســی در وجه کمّی وســیع تری تعریف می شــود.  
در این بین،  مطالعه نُه مورد از آن ها در پاســخ به پرسش اصلی 
تحقیق نشان می دهد که،  این نقوش که در قالب انگاره هایی 
هم چــون ماهی،  حلــزون،  قوچ،  شــتر،  عقــرب،  عنکبــوت،  غاز 
و پرنــده )در شــکل کلــی( تعریــف می شــوند،  هرچنــد در قالــب 
انتزاعــی،  امــا گاه،  به صــورت تمام انــدام به تصویــر درمی آیند و 
گاه،  تصویــر عضــوی از بــدن جانور،  عهــده دار وانمــود کلیت آن 
می گــردد؛ امــا در هر صــورت این نقــوش از چند طریــق بازنمون 
کلــی  آبشــخور فرهنگــی خــود هســتند؛ اول،  آن کــه در صــورت 

هم چون آیینه دنیای اطراف زن ترکمن و دغدغه های او را برای 
حیــات و فراوانــی رزق و روزی نشــان می دهنــد.  دوم،  آن کــه در 
گاه با کهنه باورهای  گاه یا ناخودآ بسیاری موارد به صورت خودآ
قوم او درباره توتم ها و شمن باوری ارتباط پیدا می کنند و شاید 
از ایــن رو اســت که بیش تــر در صــور جانــوری تجســم می یابند.  
غ از تمــام ایــن تعابیــر و معانــی -کــه نســبت  به هــرروی،  فــار
آن هــا با قیــد احتمال اســت- می تــوان مدعــی بــود،  زن ترکمن 
هم چون یــک هنرمند کارآزمــوده نه فقط نســبت بــه بازنمایی 
دنیای اطراف خــود در قالب انتــزاع اقدام می  کند که بــا تکرار آن 
هم چون یک تعویذ،  دعا یا ســحر،  خیر و وفــور و دفع گرفتاری و 
ناخوشــایندی را طلب می نماید.  بدین ترتیــب،  او یک نقش یا 
تصویر معمول را با معنی دادن هویتی دیگر می بخشــد؛ و از این 
غ از گونه ای که بــه آن تعلق  مســیر اســت که عنصر جانوری فــار
دارد با کســب ارزش معنوی،  صاحب مفهــوم نمادین می گردد 
)جدول 1(.  امید اســت ســایر پژوهشــگران نیــز با ژرف نگــری در 
وجه خاص از نقوش ســوزن دوزی ترکمنی و بــا به اختیار گرفتن 
شــیوه های جزیی نگر و مطالعات موردی به عوض نگاه کل نگر 
نســبت بــه تحلیــل در طبقه بندی مشــخص اقــدام نماینــد؛ تا 
نتیجه به بار آمده فراتر از توصیف صرف وضعیت موجود باشد.  

نقوش جانوری در سوزن دوزی بالاق های زنان ترکمن به مثابه بازنمایی انگاره های فرهنگی 

 پی نوشت
تمَغا،  واژه  ترکی ـ مغولی به معنای داغ،  مهر و نشان است.  در جریان تبدیل روش زندگی ترک ها از دامداری به کشاورزی،  مفهوم تمغا از نشان و داغ به مهر . 1

تغییر یافت و به عنوان مهر مخصوص حاکم قبیله به کار رفت.
واژۀ اونقون از انُیق به معنی مبارک مشتق شده است.  مردم شناسان و جامعه شناسان واژۀ توتم را با همین معنی اونقون به کار می برند.  . 2
پیراهن زنان ترکمنی که چهار فصل است و فرم بسیار ساده دارد )محمدی،  1388: 57(.  . 3
روپوش آستین دار زنان ترکمن که گشاد و جلوباز است )همان: 59(.. 4
قبای پشمی زنان ترکمن که بر اساس کیفیت ماده اولیه،   انواع گوناگون دارد )همان: 60(.. 5
کمربند ابریشمی زنان ترکمن که طول تقریبی آن سه متر است )همان: 62(. 6
نوع جلیقه بسیارتنگ،  آستین کوتاه و جلوباز ترکمنی است که در میهمانی ها پوشیده می شود )همان(.. 7
یک نوع روسری و پوشش زمستانی نسبتاًً ضخیم ترکمنی با سوزن دوزی مفصل که ظاهری شــبیه به کت دارد و در میهمانی ها روی سر انداخته می شود . 8

)همان: 63(.
روپوش کوتاه زنان ترکمن با آستین های بدون کاربرد است که معمولاًً،  برای پوشاندن عروس به کار می رود )همان: 64(.. 9

نوعی روپوش زمستانی زنانه ترکمنی که در میهمانی های فصل سرد کاربرد دارد )همان: 65(.. 10
عرقچین صاف،  گرد و بدون برجستگی ترکمنی که با الیاف ابریشمی الوان رودوزی شده است )همان: 79(.. 11
 کلاه حصیری بلند استوانه ای یا ذوزنقه ای شکل که در طوایف خاصی بین زنان ترکمنی استفاده دارد )همان(.  . 12
نوعی کلاه دایره ای شکل و بدون کلگی که به عوض عرقچین برای زنان شوهردار استفاده می شود )همان: 80(.  . 13
کلاه زنان ترکمنی که بین طوایف خاصی رواج دارد )همان(.. 14
روسری و سرانداز بزرگ و گرانقیمت ترکمنی که از پارچه های ساده یا گلدار تهیه می شود )همان: 82(.   . 15
دستمال یا دهان بندی که بین زنان ترکمنی به صورت نقاب مورد استفاده قرار می گیرد )همان: 84(.. 16
پوشش سری که برای دختران کم سن ترکمنی که ازدواج کرده اند،  کاربرد داشته است )همان: 85(.   . 17
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 Abstract:

The local costume of every ethnicity is considered as a sign of the social, 

geographical, religious, and cultural identity.  Accordingly, among the most 

prominent cultural signs of Iranian Turkmen, who live in Gorgan, Turkmen 

Sahra, and the mountainous part of Golestan Province, are their costumes 

and their particular decorations.  Despite their Islamic faith, they have in-

herited their ancestors’ beliefs in Totemism and Shamanism.  Although 

these beliefs and thoughts no longer pervade their public life as determin-

ing factors, their effect remains and continues in the representation of de-

signs and pictures on their everyday life objects.  One of the contexts that 

provides a space to embroider these patterns is the needlework in Turk-

men costumes.  These costumes are ornamented by silk threads (Yufk) el-

egantly and they are valued based on their needlework.  One of the most 

distinguished manifestations of needlework in Turkmen costumes is found 

on women’s pantaloons called Balaq and known as “Ayaq Orani”.  Among 

the different patterns used in “Ayaq Orani”, animal instances are depicted 

in more extensive specter compared to other patterns (human and floral, 

inanimate objects, geometrical).  In this regard, the purpose of this study 

was the recognition of animal patterns on Turkmen Balaq needlework and 

the analysis of their meaning and signification in order to explain the in-

fluence of local culture and ritualistic beliefs on the formation of Turkmen 

needlework patterns.  In this way, this study investigates the relationship 

between indigenous culture, among animal patterns of Turkmen’s needle-

work.  Thus, the research question was posed as follows: In what format ani-

mal patterns in Turkmen women’s pantaloons (Balaq) are defined and what 

concepts do they signify? The hypothesis was that these patterns were a 

kind of reflection of the surrounding living environment of Turkmen women 

and have been repeated to emphasis its sanctity and splendor.  The signif-

icance of the study was that recognizing the Turkmen women’s Balaq pat-

terns in an explanatory method and speculating their symbolic meanings 

would not only add to the technical knowledge in this field and help pre-

serve the culture but also generalize such an approach to the inspirational 

sources for costume designers.  In fact, this basic research attempted to extend this field of study and demonstrate the prop-

erties and the probable foundations of a reality.  Therefore, this study was descriptive-analytical as it was an attempt to ana-

lyze Turkmen needlework patterns and speculate their cultural symbolic meanings.  The data were collected through library 

and field research using indexing, observation, and picture examination and they were analyzed qualitatively.  First, the life 
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of Iranian Turkmen tribes and their cultural beliefs was reviewed briefly; next, the women’s articles of clothing were studied 

and the importance of Turkmen women’s pantaloons was discussed.  Then, some of the most frequent animal patterns in 

Turkmen women’s Balaq needlework was studied.  The results of the study showed that these patterns in the designs of 

animals such as fish, snails, mouflons, camels, scorpions, spiders, geese, and birds are defined in abstract format and some-

times are depicted completely and at timed a part of the body of the animal implies its whole.  Nonetheless, these patterns 

represent their cultural origin in several ways: first, in general, they are the reflection of the surrounding environment of 

Turkmen women and portray their concern for life and their daily bread.  Second, in many cases, the patterns are connected, 

consciously or unconsciously, to their ethnical old beliefs about Totem and Shamanism and perhaps this is why they are man-

ifested in animal form more often than not.  Some animals had special prominence in the Totemic beliefs of Turkmen ances-

tors (1).  Starry sturgeon, as a kind of caviar fish in the Caspian Sea, is considered one of the most important sources of income 

and food among Turkmens and is probably related to their ancestors’ belief in Totemism.  By repeating the illustration of 

starry sturgeon, the Turkmen woman seeks the fertility of her family’s source of food and income like a prayer in addition to 

paying a tribute to her ancestors’ belief in Totemism consciously or unconsciously (2).  The spiral pattern of the snail evokes 

its connection with the soil and is correlated with natural signs related to agriculture such as the moon as its orbit plays an im-

portant role in the life of a farmer.  Moreover, it seems that in addition to representing natural life, Turkmen women depicted 

the trace of their ancestors and Totemism by picturing snails on their Balaqs (3).  Besides depicting the influence of Totem 

beliefs, the figure of spider was used as a protection from the evil and the evil eye and entered Turkmen art accordingly and 

probably has remained in Ayaq Orani based on this background (4).  The figure of mouflon horns symbolizes supernatural 

powers and deities.  Accordingly, the repeated figure of mouflon horns, like a prayer, is to gain blessings associated with it 

and such a resort to imagination is manifested in different everyday life objects including the needlework on women’s panta-

loons (5).  The figure of bird wings is one of most ancient patterns among Turkmens which is credited in their legends.  In one 

view, the simplified figure of bird wings recalls the forgotten Totem of the clan and the Turkmen woman achieved her goal, 

i.e., the representation of cultural belief, by simplifying the figure of the bird and picturing its wings (6).  The goose leg figure 

indicates another source of food for Turkmens; additionally, geese, as a kind of waterfowl, find their food in the water and 

are skilled fishers.  Therefore, gaining and developing this skill in human beings could be another reason for the appearance 

and dynamicity of this figure (7).  As depicted on Turkmen carpets, the figure of the camel is sewn in the form of needlework 

on Turkmen women’s Balaqs in order to honor the power and status of the animal and seek its qualities for its owner like a 

prayer (8).The four eyes figure in Turkmen Balaq needlework is made from four mouflon horns and its root is associated with 

the evil eye as many cultures believe that the energy from the gaze of a person could bring harm and disease and they have 

to protect themselves by resorting to different prayers and Dhikrs [remembrances].  As a result, Balaq not only functions as 

clothing for the body but also includes figures that protect its owner against the invisible but powerful evils (9).  The figure of 

the yellow scorpion [deathstalker] has a similar function.  This figure is sewn on the top of the Balaq needlework, not neces-

sarily and always limited to the figure of the scorpion, and is based on patterns inspired by the Turkmens’ living environment.  

They believe that scorpion symbolizes protection against evil and perhaps that is why it is repeatedly sewn on Turkmen 

women’s Balaqs like a prayer targeting any evil or harm.  Despite these probable interpretations, it could be claimed that the 

Turkmen woman, as an experienced artist, not only represents her surrounding world abstractly but also seeks goodness, 

abundance, and protection from difficulties and unhappiness by repeating these patterns like a Ta’wiz, prayer, or charm.  

Therefore, she gives an identity to a usual pattern or picture by such signification and as a result, the animal element gains 

symbolic meaning and spiritual value regardless of the species to which it belongs.

 Keywords: Turkmen costume, Turkmen needlework, Women’s Balaq, Turkmen animal patterns.  
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